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زنجیره تأمین در آستانه فروپاشی
قطعه سازان علیه حکم 

تعزیرات هشدار دادند
صدور حکم تعزیــرات حکومتی علیه 
ایران خــودرو، موجی از نگرانــی در میان 
قطعه سازان کشــور به راه انداخته است؛ 
نگرانــی از اینکــه با مسدود شــدن جریان 
مالــی صنعت خــودرو، نه تنهــا تولید در 
خودروســازان بزرگ زمین گیر شــود بلکه 
بیــکاری گســترده کارگــران و بحران های 

اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.
توقف جریان مالی و بدهی های سنگین

امیرحســین جلالی، نایب رئیس انجمن 
قطعه ســازان تهران، این حکم را به معنای 
بستن شریان حیاتی صنعت خودرو دانست 
و گفــت: قطعه ســازان بیــش از ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان از خودروســازان طلب دارند 
که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده 
اســت. به گفتــه او، زیان انباشــته صنعت 
خودرو اکنون به ۲۵۰ هــزار میلیارد تومان 
رســیده و این شرایط ادامه تولید را به شدت 

تهدید می کند.
۲ بحران جدی در کمین

جلالــی هشــدار داد: ما در آســتانه دو 
بحران هم زمان هســتیم؛ نخست، بیکاری 
چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین و دوم، 
ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای 
پیش فروش شــده به مردم. این تصمیم در 
ســالی که قرار بود سال ســرمایه گذاری در 
تولید باشد، به سال فشــار بر تولیدکنندگان 

بدل شده است.
افزایش شــدید هزینه ها و رد پیشــنهاد 

منطقی
کیاداوود اسفندیاری، کارشناس افتصاد 
خودرو نیز با اشــاره به رشد شدید هزینه ها 
گفت: قیمت برخی اقلام نســبت به سال 
گذشــته تا ۸۲ درصد بالا رفتــه و نرخ ارز 
تقریبا دو برابر شده است. در چنین شرایطی 
پیشنهاد افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو 
حداقــل اقدام منطقی بود. وی افزود: بازار 
هــم این افزایــش را پذیرفته بــود و حتی 
شاهد کاهش نرخ ها در بازار آزاد بودیم؛ اما 
نه تنها این پیشــنهاد رد شد، بلکه با صدور 
حکم علیه ایران خودرو، فشار بی سابقه ای 
بــه کل زنجیره تولیــد وارد شــد. او تأکید 
کرد: این تصمیم نــه به نفع مصرف کننده 
اســت و نه تولیدکننــده، بلکــه دقیقا در 
امتداد همان فشــارهایی است که سال ها 
دشــمنان خارجی علیه صنعــت خودرو 
ایران اعمال کرده اند. به گفته اســفندیاری، 
ادامــه ایــن رونــد می تواند به فروپاشــی 
زنجیره تأمین قطعات، گســترش بیکاری، 
ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات 
و در نهایــت، بروز بحران هــای اجتماعی 
بینجامد. حکم تعزیرات علیه ایران خودرو 
را می توان نقطه عطفی در منازعه قدیمی 
میان سیاســت گذار و تولیدکننده دانست. 
از یک  ســو دولــت و نهادهــای نظارتی با 
هــدف حمایت از مصرف کننــده به دنبال 
مهــار قیمت ها هســتند و از ســوی دیگر، 
صنعت خودرو و قطعه ســازان معتقدند 
بدون اصلاح قیمت هــا و تأمین نقدینگی، 
تولیــد در عمــل غیرممکن خواهد شــد. 
تجربه ســال های اخیر نشان داده است که 
فشار بر خودروســازان بدون درنظر گرفتن 
واقعیت هــای اقتصــادی، نه بــه کاهش 
قیمت هــا بلکه بــه افت تولیــد، افزایش 
زیان انباشــته و گســترش بازار غیررسمی 
منجر می شود. اکنون هشدار قطعه سازان 
درباره «فروپاشی زنجیره تأمین» هشداری 
جدی اســت؛ چرا که بحــران مالی در این 
بخش می تواند با ســرعتی بالا به بیکاری 
گســترده، بدعهدی در تحویل خودروها و 
در نهایت بی اعتمادی عمومی بینجامد. به 
نظر می رسد اگر سیاست گذار در کوتاه مدت 
برای بازنگــری در قیمت گذاری و طراحی 
یک بســته حمایتی اقــدام نکند، صنعت 
خودروی کشور در آستانه یکی از بزرگ ترین 
چالش های تاریخ خود قرار خواهد گرفت.

چطور حوادث و اتفاقات بــزرگ می توانند به تغییرات مثبت و جدی 
در ایمنی کار منجر شوند

ایمنی کار در ایران در گذر تاریخ

ایمنی و بهداشــت شــغلی با تعاریف رایج در ایران یک مفهوم مدرن 
اســت که بیشتر از مفاهیم و قواعد بین المللی گرته برداری شده است. 
نگاهی تاریخی نشــان می دهد که در ایران باســتان نیز شــواهدی از توجه به 
ســلامت کارگران وجــود دارد. در تمدن های کهــن ایرانی، به ویــژه در دوره 
هخامنشــی، کارگران از حقوق و مزایایی برخوردار بودند که نشان دهنده درک 
اولیــه از رفــاه و ایمنی آنان اســت. برای نمونه، در ســاخت مجموعه تخت  
جمشید، کارگران برده نبودند، بلکه دستمزد منصفانه دریافت می کردند و حتی 
برای زنان کارگر امتیازاتی در نظر گرفته می شــد. بررسی لوح های اداری تخت  
جمشید متعلق به دوران داریوش بزرگ (حدود ۵۰۰ تا ۴۶۰ پیش از میلاد) که 
ریچارد هالوک در کتاب  Persepolis Fortification Tablets (دانشگاه شیکاگو، 
۱۹۶۹) منتشــر کرده، نشــان می دهد زنان باردار و مادران تــازه  زایمان کرده از 
ســهمیه های اضافی خوراکی و دستمزد برخوردار بودند. در یکی از این الواح 
آمده است: «به مادری که پس از زایمان به کار بازگشته بود، برای فرزند پسر دو 
برابر ســهم عادی جیره داده شد ». این شواهد، هرچند به صراحت از مفاهیم 
مدرنــی مانند «مرخصی زایمان» ســخن نمی گویند، اما به روشــنی از وجود 
نظامی حمایتی برای زنان کارگر در دســتگاه اداری هخامنشی حکایت دارند. 
مورخانی همچون ماریا بروسیوس (Women in Ancient Persia, ۱۹۹۶) این 
اقدام را از نخستین نشانه های درک حکومتی نسبت به رفاه و امنیت اجتماعی 

کارگران در جهان باستان می دانند.
قاجار و پهلوی؛ آغاز صنعتی سازی و قانون گذاری رسمی

با ورود ایران به عصر صنعتی در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی، تحولاتی 
اساســی در مفهوم ایمنی و بهداشــت کار پدیــد آمد. از حوالــی دهه ۱۲۶۰ 
خورشیدی (اواسط قرن نوزدهم میلادی) صنایع نوینی در ایران راه اندازی شد 
که از جمله می توان به احداث راه آهن، کارخانه های نســاجی، کبریت سازی و 

سیمان اشاره کرد.
در دوران قاجــار قوانین مدونی برای حفاظت از کارگران وجود نداشــت و 
شــرایط کاری، به ویژه در معادن و کارگاه های اولیه، اغلب سخت و ناایمن بود. 
با  این  حال، برخی اقدامات پراکنده صورت گرفت؛ برای نمونه، در ســال ۱۳۰۲ 
قمری (حدود ۱۲۶۳ شمســی) حاکم ایالت کرمان و بلوچستان دستورالعملی 
برای حمایت از کارگران قالی باف صادر کرد که شاید نخستین تلاش رسمی برای 
توجه به رفاه کارگران در ایران باشــد. با استقرار حکومت پهلوی و شتاب گرفتن 
فرایند صنعتی سازی، نیاز به ساماندهی شرایط کار بیشتر احساس شد. در سال 
۱۳۰۹ نخســتین اداره امور کارگری تحت نظر دولت تشکیل شد. سپس در سال 
۱۳۱۴ «نظام نامــه کارخانجات و مؤسســات صنعتی» تهیــه و در مرداد ۱۳۱۵ 
به تصویب هیئت وزرا رســید. این نظام نامه که مشــتمل بر ۶۹ ماده بود، برای 
نخســتین  بار مقرراتی درباره ساعات کار (حداکثر ۴۸ ساعت در هفته)، شرایط 
استخدام و برخی تمهیدات ایمنی و بهداشتی وضع کرد. می توان آن را نخستین 

قانون نسبتا جامع در زمینه روابط کار و حفاظت صنعتی در ایران دانست.
تحولات پس از جنگ جهانی دوم

 با پایان جنگ جهانی دوم و رشــد جنبش های کارگــری، ایران نیز قانون کار 
رســمی خود را تدوین کرد. در مرداد ۱۳۲۵ وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس 
و نخســتین قانون کار ایران به تصویب مجلس شــورای ملی رسید. این قانون 
حقوق اساســی کارگران از جمله تعیین حداکثر ســاعات کار، حداقل دستمزد و 
مقررات اولیه ایمنی و بهداشت کار را به رسمیت شناخت. در سال ۱۳۳۷ قانون 
کار جدیدی به تصویب رسید که وظایف ایمنی و بهداشت کار را به  طور رسمی 
به وزارت کار ســپرد. اداره کل بازرسی کار مسئول اجرای آن شد و شورای عالی 
حفاظت فنی (تأسیس شــده در ۱۳۳۴) به مرجع اصلــی تدوین آیین نامه های 
ایمنی بدل شد. از دل این شورا آیین نامه های مهمی همچون «آیین نامه حفاظت 
فنی و بهداشت عمومی در کارگاه ها» بیرون آمد. دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شاهد 
توســعه سریع صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی، معادن و عمران بود. در این دوره، 
ایمنی صنعتــی بیش از پیش مورد توجــه قرار گرفت. در ســال ۱۳۴۵ «مرکز 
تحقیقات و تعلیمات حفاظت صنعتی» تشــکیل شد که بعدها به طور مستقل 
فعالیت کرد. این مرکز در آموزش، پژوهش و فرهنگ سازی نقش مهمی ایفا کرد 
و با حمایت سازمان بین المللی کار (ILO) تقویت شد. همچنین دانشگاه تهران 
در اوایل دهه ۱۳۵۰ دوره کارشناسی بهداشت صنعتی و ایمنی را راه اندازی کرد. 
ایــران از بنیان گذاران ILO در ســال ۱۹۱۹ بود و از ۱۳۳۹ همکاری فعال خود را 
با این ســازمان از سر گرفت. در سال ۱۳۵۴ نیز سازمان تأمین اجتماعی با ادغام 
صندوق های بیمه ای تشــکیل شد تا پوشش حوادث و بیماری های ناشی از کار 
را بر عهده گیرد. این تحولات، دوران پهلوی را به مرحله ای مهم در شکل گیری 

ساختار رسمی ایمنی و بهداشت شغلی در ایران بدل کرد.
از تعلیق تا تصویب قوانین جدید

 پــس از انقلاب ۱۳۵۷، اصلاح قانون کار یکــی از مطالبات اصلی کارگران 
بود، اما به دلیل اختلاف نظرهای سیاســی و شرعی، تدوین قانون کار جدید تا 
سال ۱۳۶۹ به تعویق افتاد. در دهه ۱۳۶۰، وظایف بهداشت حرفه ای از وزارت 
کار به وزارت بهداشــت منتقل شــد. از آن پــس، دو وزارتخانه به  طور موازی 
مســئولیت ایمنی (وزارت کار) و بهداشــت حرفه ای (وزارت بهداشت) را بر 
عهده گرفتند؛ ساختاری که هنوز ادامه دارد. سرانجام در آبان ۱۳۶۹ قانون کار 
جمهوری اسلامی تصویب شد. این قانون در ماده ۸۵ و ۹۶ خود بر لزوم رعایت 
مقررات ایمنی و بهداشت کار تأکید کرد و وظایف بازرسان را مشخص کرد. در 
دهه ۱۳۷۰، شــورای عالی حفاظت فنی فعال شد و ده ها آیین نامه تخصصی 
در زمینه های مختلف تصویب کرد. وزارت بهداشــت نیز با تشکیل واحدهای 
بهداشــت حرفه ای در ســطح ملی و محلی، خدمات بهداشت شغلی را به 
کارگران واحدهای کوچک گســترش داد. با این حال، کمبود نیرو و نارسایی در 

پوشش کارگاه های خرد همچنان مشکل ساز باقی ماند.
تحولات معاصر؛ از سلامت روان تا ایمنی دیجیتال

 از دهه ۱۳۸۰ به بعد، موضوع ســلامت روانی کارگران وارد دستور کار شد. 
استرس شــغلی، فرســودگی و خشــونت محیط کار به عنوان عوامل زیان آور 
شناخته شدند و آیین نامه های مربوط به پیشگیری و مدیریت این مسائل تدوین 
شــد. هم زمان با گســترش فناوری دیجیتال، مخاطرات جدیدی نیز پدید آمد. 
مشکلات اسکلتی-عضلانی ناشی از کار با رایانه، استرس اطلاعاتی و چالش های 
دورکاری از جمله آنها بود. برای پاسخ به این نیازها، دستورالعمل های ارگونومی 
و ایمنی دیجیتال منتشر شد. تحولات حقوقی اخیر نیز چشمگیر بودند. ایران در 
بهمــن ۱۴۰۱ به مقاوله نامه ۱۵۵ ســازمان بین المللی کار و پروتکل الحاقی آن 
پیوســت. این نخستین سند تخصصی ایمنی و بهداشت است که ایران پذیرفته 
اســت. انتظار می رود الحاق به این مقاوله نامه به اصلاح مقررات ملی، تقویت 

نظام بازرسی و شناسایی حقوق بنیادین کارگران منجر شود.
چرا حوادث بزرگ به تغییرات نهادی منجر نشدند؟

با وجود همــه این تحولات، پرســش مهمی باقی اســت؛ چرا حوادث 
مرگبار در ایران به تغییرات بنیادی منجر نشده اند؟ در صنایع پرخطر، به ویژه 

معادن، فجایع بزرگی رخ داده اســت؛ از جملــه فاجعه معدن 
یورت در ســال ۱۳۹۶ و حادثه انفجار معدن طبس. در سال های 
اخیر نیز حادثه بندر شهید رجایی نشان داد که ضعف های ایمنی 

همچنان جدی است.

شــرق: تهران با چالش های متعددی دســت وپنجه نرم می کند؛ از فقر شــدید منابع آبی که 
پایتخت را به عنوان دومین استان فقیر ایران از نظر فقر آبی مطرح می کند، تا گره های ترافیکی 
و آلودگی هــوا که بارها پایتخت را به عنوان یکی از آلوده ترین شــهرهای جهان مطرح کرده 
اســت. از مساحت بزرگ بافت فرسوده و فقر مســکن تا فقر فضای سبز و ساخت وساز ناایمن 

روی گسل های زلزله.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ســاختمان، در گفت وگو با «شــرق» توضیح می دهد 
که چگونه در تمام ســال های گذشته مداخلات گســترده دولت در ساخت وساز و شهرسازی 
عارضه های بزرگ شــهری را تولید کرده و بســترهای فساد را گشوده اســت. او تأکید می کند 
کــه راه نجات تهــران از عارضه های وخیمی که امروز با آن دســت وپنجه نرم می کند، خروج 
دولت از مداخله در ساخت وساز و شهرسازی و بازگشت آن به وظیفه دولت های مدرن یعنی 
رگولاتوری است. او تأکید می کند که توسعه شهرهای کشور باید به دست توسعه گرانی سپرده 
شــود که صاحب دانش تخصصی و ســرمایه هســتند و نیازی به منابع بانک ها و منابع مالی 

دولت ندارند.

توسعه شهری تهران و بحران آب
پژمــان جوزی، رئیس انجمن صنعت ســاختمان به عارضه های متعدد شــهری در تهران 
اشــاره کرده و می گوید که بســیاری از ایــن عارضه ها زاییده مداخلات غیرکارشناســی دولت 
هســتند. او به چالش آب در تهران و زمزمه محدودیت ساخت وساز در پایتخت به عنوان یکی 
از مصادیق اشاره کرده و می گوید:  واکنش به چالش ها باید علمی و عملی و قابل برنامه ریزی 
باشــد. درباره موضوع بحــران آب باید گفت که بخش عمده منابع آب کشــور یعنی حجمی 
حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد در کشــاورزی مصرف می شود و سهم آب شرب از منابع آب کشور فقط 
حدود شــش درصد است. حالا از این شــش درصد کل کشور چه حجمی سهم تهران است؟ 

بنابراین ممنوعیت ساخت وساز در تهران پاسخ نادرست به بحران آب است.
از ســوی دیگر باید این پرســش را مطرح کرد که کدام منطقه ایران است که از بحران آب 
مصون مانده اســت و اگر جمعیت در تهران ســاکن نشــود به کجا برود که درگیر بحران آب 
نشــود؟ پرسش دیگری که می توان مطرح کرد این است که کشورهای حاشیه خلیج فارس با 

اقلیم بیابانی چه کرده اند؟ آیا ساخت وساز در دوبی یا ریاض ممنوع شده است؟ 
او در ادامه توضیح می دهد: درباره بحران آب، صدها پژوهش و بررســی کارشناسی وجود 
دارد که بعضا در رســانه ها مطرح شده است؛ از سدسازی غیراصولی، برداشت بی رویه آب از 
منابع زیرزمینی و تولید محصولات غیراقتصادی کشــاورزی تــا انتقال آب بدون در نظر گرفتن 
حقابــه طبیعت، هدررفتن آب شــهری در حین انتقال یا تبخیر پشــت ســدها و...، اما به جای 
شنیده شــدن ایــن راهکارهای کارشناســی و در نظر گرفتــن اولویت ها، ناگهــان واکنش های 

غیرکارشناسی مثل ممنوعیت ساخت وساز در تهران مطرح می شود.

بلندمرتبه سازی، گرفتار اظهارنظرهای غیرکارشناسی
رئیــس انجمن صنعت ســاختمان تأکیــد می کند: نگاه غیرکارشناســی به شهرســازی و 
ساخت وســاز فقط به مقوله شهرســازی و بحران آب ختم نمی شــود و در این زمینه می توان 
مثال هــای متعــددی زد؛ به عنوان نمونــه مقوله بلندمرتبه ســازی در ایران، سال هاســت با 
برداشت نادرست سیاست گذار مواجه است و ناگهانی یک متولی از قم زنگ می زند و می گوید 
بلندمرتبه سازی تجمل گرایی است. این در حالی است که بلندمرتبه سازی در مناطقی از کشور 
یک راهکار ناگزیر اســت؛ مثلا در شمال ایران گســترش افقی شهر باعث نابودی ارزشمندترین 
جنگل ها و مراتع کشــور شــده اســت و خاک حاصلخیز و مرغوب را به نفع ویلاسازی از بین 

برده است.
جوزی در ادامه می گوید: گسترش افقی شهر باعث می شود که نیاز به ایجاد زیرساخت های 
شهری و سرمایه گذاری بیشتر شــود؛ چراکه با انتقال جمعیت به حاشیه شهرها نیاز به ایجاد 
امکاناتــی نظیر راه، مدرســه، کلانتری، مراکز خرید، خطوط حمل ونقل عمومی، فضای ســبز، 
اماکن تفریحی و... اســت و تمام این موارد هزینه زیادی می طلبد و نیاز به ســرمایه گذاری بالا 
دارد. همچنین اینکه تأمین امنیت شــهرهایی که گسترش افقی داشته و وسعت زیادی دارند 

به مراتب دشوارتر از شهرهایی است که گسترش عمودی داشته و مساحت کمتری دارند.
او توضیح می دهد: مدل های غیرکارشناســی گسترش افقی شهر در سال های گذشته اجرا 
شــده است و شهرها و شهرک ها تبدیل به خوابگاه های بدون امکانات شده اند و در نهایت این 
شــهرها و شهرک ها نتوانسته اند جمعیت پذیر باشند و اتلاف ســرمایه رخ داده است. بنابراین 
نگاه به بلندمرتبه ســازی نباید صفر و یکی باشد و باید بر اساس محاسبات و منطق کارشناسی 
تصمیم گیری شــود. این محاسبات نه تنها شهر به شــهر و منطقه به منطقه متفاوت است که 

حتی پلاک به پلاک هم می تواند متفاوت باشد .

عارضه حاشیه نشینی و فقر مسکن در کلان شهرها
رئیــس انجمن صنعت ســاختمان می افزاید: این نگاه غیرکارشناســی به ساخت وســاز و 

شهرسازی درباره پدیده مسکن دولتی هم وجود دارد. اصولا وظیفه دولت ها 
مسکن سازی، نیروگاه سازی، فولادسازی یا تجارت و ... نیست. دولت به مفهوم 
مدرن آن در تمام دنیا  رگولاتور اســت و وظیفه نظارت را بر عهده دارد اما در 
ایران همان نگاه غیرکارشناســی غالب و تصمیم گیرنده بوده است و می بینیم 
که دولت وارد ساخت وساز می شود و پروژه هایی مانند مسکن مهر یا نهضت 
ملی مســکن و ... را اجرا می کند اما در نهایت عارضه های بی شــمار دیگری 
تولید می کند؛ به عنوان مصداق ســایت های مســکن دولتــی در حال حاضر 
تبدیل به خوابگاه های بدون امکانات شده اند و این پروژه ها حتی شأن انسانی 
را بــرای برخــورداری از حداقل های امکانات در نظــر نگرفته اند. بگذریم که 
برخی از این پروژه ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیســتی، منابع آب، 
بافت فرهنگی منطقه و ... ساخته شده اند و باعث اتلاف سرمایه مردم و کشور 

شده اند.
جوزی ادامه می دهد: علاوه بر این، پروژه های مســکن دولتی فشار زیادی 
بــر منابع بانکی ایجاد کرده و به تورم دامن زده اســت. آن هم در شــرایطی 
که بانک های کشــور گرفتــار ابرچالش ناترازی منابع و مصارف هســتند. این 
اشتباهات درباره نوســازی بافت فرسوده هم تکرار شده است و دولت تصور 
می کند که برای نوســازی بافت فرســوده گرفتاری اصلی فقط منابع بانکی و 
تسهیلات است. این در حالی است که برای نوسازی بافت فرسوده، محله به 

محله و پلاک به پلاک باید برنامه ریزی شود، باید ساختمان کیفیت و ایمنی لازم را داشته باشد 
و معماری آن متناســب با فرهنگ بومی باشــد. همچنین دسترســی اهالی محله به خدمات 
درمانــی، رفاهی، حمل ونقل، ضروریات امدادرســانی و ... برنامه ریزی و تســهیل شــود و این 
برنامه ریزی چیزی نیســت که در حد امکانات و دانش یک ســازنده خرد یا پیمانکار دولتی یا 

دولت باشد.
او تأکیــد می کنــد:  در بســیاری از کشــورهای جهــان برای مهــار فقر مســکن دولت ها 
سیاست گذاری های متنوعی داشــته اند که اجاره ارزان قیمت مســکن اجتماعی به پایین ترین 
دهک های درآمدی یک مدل آن اســت و می تواند حاشیه نشــینی و چهره های ناخوشایند فقر 
مسکن را از اطراف کلان شــهرهای بزرگ محو کند و مسکن باکیفیت و رفاهی در شأن انسانی 

در اختیار طبقات فقیر بگذارد.
رئیــس انجمن صنعت ســاختمان در ادامــه می گوید: مداخله دولت در ساخت وســاز و 
شهرسازی به مشــکلات وخیم و عارضه های بزرگی رسیده اســت که در کلان شهرهایی مثل 
تهران مصادیق آن به خوبی آشــکار اســت. گذشــته از این، این مداخلات به فساد منجر شده 
است. به عنوان مثال الحاق اراضی به شهرها رانت و فسادی ایجاد کرده و همیشه یک گروهی 
فشار می آوردند برای اینکه زمین های اطراف و حاشیه شهرها را بخرند و با توسعه افقی شهر، 

ارقام کلانی یک شبه به جیب بزنند.

کابوس زلزله تهران و ساخت وساز ناایمن
جوزی تأکید می کند: پاشنه  آشــیل تهران و در مجموع کشور ما در این مسئله، بحث نظارت 
اســت وگرنه فناوری و دانش ساخت ســازه های ایمن و ســاختمان مقاوم و تاب آور در ایران 
وجود دارد اما در ایران مســئله اصلی چالش نظارت بر کیفیت ساخت وساز است که موجب 
امضافروشــی شده است. این در حالی است که مسئله نظارت بر کیفیت ساخت وساز نباید در 
انحصار ســازمانی ذی نفع مثل سازمان نظام مهندسی ســاختمان باشد و دولت باید رگولاتور 
باشــد. در واقع قانون نظارت بر ساخت وســاز باید اصلاح شــود و ســازمان نظام مهندســی 
ســاختمان به عنوان فروشنده خدمت نظارت به ســازندگان، باید وظیفه رتبه بندی مهندسان 
ناظر را بر عهده بگیرد و این نظارت نباید به صورت تســخیری باشــد و باید به صورت انتخابی 
باشد و در نهایت مالک ساختمان باید پاسخ گوی نهادهای ناظر و رگولاتور شود. اصولا چرا باید 

سازمان نظام مهندسی ساختمان قیم مالک شود؟

راه نجات توسعه گران
رئیس انجمن صنعت ســاختمان تأکید می کند که راهکار بســیاری از چالش های شهری 
تهــران و در کل شهرســازی کشــور، کاهــش مداخله دولت در ساخت وســاز و شهرســازی 
اســت. همچنین دولت باید به وظیفه رگولاتوری خود برگردد و توســعه شــهرها را به دست 

توسعه گران و دولوپرها بسپرد.
 (Developer) به گفته جوزی،  در سایر کشورهای جهان، توسعه شهری به دست توسعه گر
اســت. این در حالی اســت که در ایران دولت جایگزین توسعه گرها و بخش خصوصی شده، 
یا برای توســعه وارد مذاکره مســتقیم با پیمانکاران می شــود که آنها به درستی صرفا به فکر 
اتمام پروژه و ســود هستند و حتی ریســک شکست را نمی پذیرند و دولت باید ریسک شکست 
احتمالی پروژه را از جیب مردم پرداخت کند. توســعه گرها درواقع ســازندگان بزرگ هســتند 
که مجموعه های شــهری را طراحی می کنند و توســعه می دهند و از آنجا که توســعه گران، 
ســرمایه گذاران بزرگ هســتند، نیازی به منابع مالــی دولت یا بانک ها ندارنــد و می توانند بار 
اضافه بســیاری از پروژه های عمرانی را از دوش دولت ها بردارند. گذشــته از این، توسعه گران 
متخصص هســتند و تیم های کارشناســی در اختیار دارند، بنابراین قواعد توســعه شــهری را 

به خوبی می دانند .
او در ادامه توضیح می دهد: «گذشته از این توسعه گران گرفتار کمبود منابع نیستند و ایمنی 
و رفــاه را قربانی هزینه نمی کنند. ضمن اینکه توســعه گران، پروژه های شــهری را در مقیاس 
بزرگ می بینند، نــه در مقیاس خرد. بنابراین می توانند تمام نیازهای شــهروندی را پیش بینی 
کرده و به آن پاســخ دهند. به عنوان مثال آنها برآورد دارند که در یک منطقه چند مدرســه و 
با چه مشخصات و کیفیتی مورد نیاز اســت و فراتر از این پیش بینی ها، توسعه گران می توانند 
ملاحظات زیســتی شــهر را لحاظ کنند و مثلا برای تأمین آب آشــامیدنی جمعیت ســاکن در 
منطقه ای، سیســتم بازچرخانی آب را طراحی و راه اندازی کرده یا انرژی مورد نیاز ساختمان ها 

را از انرژی های نو، تأمین کنند و برای زباله شهر راهکارهای نوین طراحی و اجرا کنند».
رئیس انجمن صنعت ســاختمان می گوید: «در ساخت وساز خرد با سرمایه کم و تخصص 
پایین، از اســاس امکان اصلاحات شــهری و اجرای چنین طرح هایی وجود ندارد و از ســویی 
دولت و شــهرداری نه توان مالــی کافی برای ورود به چنین پروژه هایــی دارند و نه تجربیات 
گذشــته ایران و جهان نشان می دهد که مداخله دولت در توسعه شهری چندان موفقیت آمیز 
بوده اســت. به همین دلیل اســت که نه تنها کشــورهای بزرگ دنیا بلکه کشورهای منطقه و 

همسایه ایران توسعه شهری خود را به دست توسعه گران سپرده اند».

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، معتقد است  بسیاری از چالش های ساخت وساز 
و توسعه شهری پایتخت ناشی از مداخلات دولت است 
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